آغاز جنبش مقاومت در ایران و مواضع ما
تهدیدات امپریالیسم آمریکا و صهیونیستهای اسرائیل برای تجاوز به ایران و قتل عام مردم کشور ما به تدریج تاثیرات اجتماعی خویش را در عرصه ایران و خارج از ایران می گذارد. جبهه گسترده ای برای مقابله با جنگ در داخل کشور در حال شکل گرفتن است. این جبهه فعلا جنینی است و نمی تواند یکدست باشد. این جبهه بازتاب منافع طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی در ایران است که از خاک میهنشان در مقابل تجاوز امپریالیستها حمایت می کنند و مخالف تجاوز به ایران هستند. این جبهه بهمین جهت از طیفهای متفاوت از راست تا چپ در حال شکل گیری است، شعارهای این جبهه هنوز روشن و جا افتاده نیست، نوع استدلالاتش پختگی نداشته و فاقد دوراندیشی لازم می باشد و تا حدودی جنبه احساساتی دارد، این جبهه فعلا یک جبهه سیاسی عمومی داشته و تشکیلات واحدی نیست و چنانچه رهبری طبقه کارگر در آن تامین نشود نمی تواند هم به تشکلی واحد بدل شود. هم بورژوازی ضد جنگ ایران و هم کمونیستها و طبقه کارگر ایران که بر ضد جنگ و تجاوز هستند و انکشاف مبارزه طبقاتی را در شرایط “صلح“ ارزیابی می کنند برای کسب رهبری این جبهه عمومی سیاسی به حرکت در آمده اند. می توان از هواداران و یاران حزب کار ایران(توفان) سخن گفت، می توان از یاران زرافشان و دیگر شخصیتهای منتسب به چپ یاد کرد، می توان از خانواده های جانباختگان انقلاب و زندانیان سیاسی سخن راند و یا مادران هوادار صلح و یا اخیرا کمیته موقت صلح که به تاسیس “شورای ملی صلح“ فرا خوانده است نام برد. این روند هنوز ادامه دارد و آغاز مبارزه ای است که برای کسب رهبری در جنبش ضد جنگ در ایران درگرفته است. آنچه در این جوش و خروش مشهود است این است که در ایران کسی در پی آن نیست که تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها را به ایران به جنگ داخلی بدل کند و مردم را فرا بخواند که به فرمان مشتی ماجراجو و مخبط و وطنفروش به خیابانها بریزند و در یک نبرد نابرابر خود را به کشتن دهند. این مبارزه یک مبارزه طبقاتی در ایران است فرجام این مبارزه منوط به آن است که کدام نیروی اجتماعی رهبری این مبارزه را به کف آورد. از هم اکنون عمال خرابکار دشمن، صهیونیستها، جاسوسان امپریالیستها، تروتسکیستهای خائن، مجاهدین ضد خلق، سلطنت طلبان، دارو دسته های پیرو تئوریهای لیبرال صهیونیستی منصور حکمت و ناسیونال شونیستهای ضد انقلابی اقلیتهای قومی در پی آن هستند که در این جنبش خرابکاری کنند و در تحلیل نهائی زیر بال بورژوازی ایران را گرفته آنها را تقویت کنند تا بر کمونیستها غالب شوند و رهبری مقاومت را به کف آورند. این است که تلاش آنها برای منحرف کردن جنبش ضد جنگ در خارج از کشور و تشویق به جنگ داخلی در داخل کشور دو روی سکه خیانت ملی و خیانت طبقاتی است.

پیدایش چنین حرکتی در ایران در همان راستائی است که حزب ما پیشگوئی کرده بود. در شرایط کنونی تنها می تواند دو جبهه بوجود آید. جبهه مقابله با تجاوز تجاوزگران و جبهه تجاوزگران و متحدان داخلی آنها. “جبهه سومی“، جبهه ایکه بین دو صندلی قرار گیرد نه وجود دارد و نه می تواند بوجود آید. هستند نیروهای مترقی و انقلابی در داخل وطن که به خطا از “جبهه سوم“ سخن می رانند و این “جبهه سوم“ را ولی بدرستی “جبهه مردم“ بنام “طرف سوم“ می دانند. بنظر حزب ما این ارزیابی که بیشتر ناشی از ترس و تبری جوئی و ممانعت از منتسب شدن به همدستی با رژیم است بکلی نادرست بوده و موجب سردرگمی و آشفته فکری در میان مردم می شود و فاقد رهنمود روشن در شرایط ضروری است تا در هنگام خطر مردم تکلیف خویش را بدانند و به تعرض و یا عقب نشینی منظم متوسل شوند.
هواداران “جبهه سوم“ لیکن بدرستی اشاره می کنند که جبهه آنها جبهه مردم است. پس اگر جبهه آنها جبهه مردم است باید جبهه مقابل آنها جبهه ضد مردم باشد و تنها این تقسیم بندی، می تواند تقسیم بندی درستی باشد که بیان مبارزه طبقاتی نیز خواهد بود. تقسیم بندی سه جبهه ای فاقد مبنای علمی بوده و از نظر تئوریک نادرست و از نظر سیاسی زمینه انحراف را فراهم آورده و در عمل ما را با مشکلات عدیده روبرو می سازد. در صورت تجاوز امپریالیستها و صهیونیستها به وطن ما دو جبهه بیشتر نمی تواند بوجود آید. جبهه آنها که با هر ایدئولوژی و اعتقادات سیاسی و مذهبی و قومی و فرهنگی و جنسی در مقابل تجاوزگران مقاومت می کنند و می خواهند به مبارزه بر ضد آنها برخاسته و وطنشان را از صدمات آنها نجات دهند و مبارزه طبقاتی روشنی را به پیش برند و جبهه کسانیکه در کنار امپریالیستها نشسته اند و حتی به قول خودشان چهار پنج نفره کمین کرده اند تا امپریالیستها حمله کنند و آنها در پناه امپریالیستها بیاری سربازانِ زمین و هوای آنها جنگ مسلحانه داخلی راه بیاندازند و قدرت را براحتی خوردن یک دوغ سرد بگیرند و پس از آن نیز یک آروغ پیروزی بزنند- راستی این “انقلابیون“ چند نفره کسب قدرت را برای استقرار چه نوع رژیمی در ایران می خواهند؟ آیا منظورشان استقرار یک رژیم انقلابی، ضد امپریالیست، ضد صهیونیست و هوادار پرولتاریا در شرایط اشغال امپریالیستهاست؟ با کدام نیرو و حمایت مردمی می خواهند این توهم را واقعی کنند؟ آیا مردم ایران از چنین رژیمی که در رکاب امپریالیستها و صهیونیستها به ایران آمده است حمایت می کنند؟. عوام فریبی نیز حدی دارد. کسانی که خود را در این بحث به جهالت می زنند عوام فریب نیستند تروتسکیست و جنایتکارند.

طبیعتا در این دو جبهه در یک طرف مردم قرار دارند و در طرف دیگر دشمنان مردم. جبهه مردم همه طبقات اجتماعی را که خواهان مقاومت هستند در بر می گیرد. تنها درک درست این تضاد از نظر تئوریک است که ماهیت جنگی را که احتمالا اتفاق می افتد تعیین می کند. درک درست این تضاد است که نشان می دهد این جنگ تنها دو طرف دارد و نه سه طرف. طرف ستمگر و طرف ستمکش، طرف ظالم و طرف مظلوم، طرف ستمگر و طرف قربانی ستم. طرفین تضاد بر این اساس تعیین می گردند و نه بر اساس عاطفی، خونخواهی، ذهنی، لج بازی، رقابت، آشفته فکری و.... این است که جبهه ایکه تشکیل می شود جبهه مردم در مقابل جبهه ضد مردم است. شما از هم اکنون با تلاشهای تجزیه طلبان که مورد حمایت مالی و تسلیحاتی و آموزشی و تبلیغاتی امپریالیستها و بویژه صهیونیستها هستند روبرو هستید که روز شماری می کنند تا امپریالیستها به ایران حمله کنند تا آنها بتوانند بخشی از ایران را از مام وطن جدا کنند. آنها شکل شعارشان این است: “نه به آمریکا و نه به جمهوری اسلامی“ ولی ماهیت شعارشان این است که آرزوی تجاوز به ایران را در سر می پرورانند تا بدون اینکه به جمهوری اسلامی کاری داشته باشند در پارکابی امپریالیسم گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. حزب دمکرات کردستان ایران رسما و صریحا خواهان تجاوز امپریالیست آمریکا به ایران شد تا رویای کردستان عراق را در ایران تحقق بخشد و امروز نیز با زبان شرمگین از این تجاوز دفاع کرده با دشمنان مردم ایران که دشمنان خلق کرد نیز هستند همکاری می کند. پاره ای از گروههای تجزیه طلب کُرد از آمریکا کمک مالی گرفته اند و می گیرند و هم اکنون بر سر تقسیم غنایم به جان هم افتاده اند. همه آنها با تجاوز به عراق و همدستی طالبانی و بارزانی با امپریالیستها و صهیونیستها موافقند و مانند جرج بوش مخالف خروج بی قید و شرط تجاوزگران از کشور عراق هستند. آرزوی این تجزیه طلبان تکرار وضعیت عراق در ایران است. طبیعتا این عده در جبهه مردمی قرار ندارند و سر بزنگاه از پشت خنجر خویش را به پشت مردم ایران فرو خواهند کرد. طبیعتا بخش بزرگی از ملیتهای ایران علیرغم ستمی که از نظر زبان به آنها وارد می شود در کنار مردم ایران باقی می مانند زیرا با آنها دارای تاریخ و سرنوشت مشترک هستند و زخم جنایات امپریالیستها را هنوز بر سینه های خویش حس می کنند. 

این سیمای سیاسی، تصویری است که حزب ما از وضعیت کنونی دارد و بر اساس آن رهنمودهای خویش را می دهد. مخالفین ما حرفی بجز دروغگوئی و اتهام زنی برای گفتن ندارند. آنها نمی توانند به استدلالات ما بطور روشن پاسخ دهند. هر تیری که ما به سمت آنها رها می کنیم چون به هدف می نشیند زوزه آنها را در می آورد. آنها که اقلیت ناچیزی در دریای 70 میلیونی مردم ایران و چند صد میلیونی مردم جهان هستند در مقابل نظریات حزب ما بر ضد مردم ایران صف کشیده اند. عربده کشهای تروتسکیست با عینکهای پنسی و ریش بزی در راس این جار و جنجالها قرار دارند. این عده انقلابیون کاذب در خارج از کشور نیز در پی آن هستند که در جبهه جهانی ضد جنگ اخلال کنند و این جبهه ها را به بهانه اینکه رژیم جمهوری اسلامی نیز موافق آنهاست و یا اینکه این جبهه ها باید شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را حتما از طریق جنگ مسلحانه داخلی در دستور کار تبلیغاتی خویش قرار دهند و در امور داخلی ایران که تنها وظیفه مردم ایران است دخالت کند و یا اینکه در این جبهه ضد جنگ شعارهای خویش را طوری مشخص کند که از شرکت حماس و حزب اﷲ لبنان و مسلمانان افراطی و... ممانعت به عمل آید. کار این عده در ایران در صورت تجاوز امپریالیستها توسل به جنگ مسلحانه داخلی است که عبارت پردازی دیگری برای کتمان خرابکاری در صفوف مقاومت به نفع آمریکاست و در خارج کشور نیز کارشان تنها تخریب در جبهه ضد جنگ، کاستن از دامنه نفوذ آن، ممانعت از شرکت وسیع مردم جهان در اعتراض به تجاوز به ایران است. این خرابکاران ضد انقلابی و تروتسکیست خودشان برنامه و یا جبهه مستقلی ندارند و چون به صرف “انقلابیشان“ نیست تشکیل هم نمی دهند. ماموریت آنها خرابکاری در جبهه های ضد جنگ موجود است. روشن است با این شعارهای آمریکائی پسند ملتهای جهان بدنبال جبهه های اختراعی آنها نخواهند افتاد. جبهه آنها در خارج همانقدر بی مایه و بی پایه و بی عضو و هوادار است که ارتش موهومی شاه پریان آنها در ایران که توسط آن می خواهد دمار از مادر فولادزره در داخل ایران بر آورند.

با این مقدمه ما جبهه ای را که در ایران بنام “شورای ملی صلح“ بوجود خواهد آمد مورد نقد قرار می دهیم. نخست اینکه آنچه بنظر ما از اطلاعیه این شورا بر می آید، این جبهه بهر صورت مخالف تجاوز آمریکا و صهیونیسم به ایران است و نسبت به سرنوشت مردم ایران احساس مسئولیت می کند و نگرانی خویش را از این بابت ابراز می کند. این جبهه به قمار سیاسی دست نمی زند که هوادار تجاوز آمریکا به ایران باشد با این خوشخیالی که انشاءاﷲ شاید گربه از کار در آید و ایران آزاد و آباد و شکوفان گردد. جای این جبهه در آن طیف عمومی و گسترده مردمی است که ما از آن سخن راندیم. ولی حزب ما همواره سعی می کند در این جبهه عمومی استقلال سیاسی و هویت خاص خویش را حفظ کند و نارسائیها و نادرستیهای نظریاتشان را به نقد کشد تا مردم به حقانیت نظریات حزب کار ایران(توفان) پی ببرند.

ترکیب این جبهه بیشتر از ملی-مذهبیهاست که مدتها خودشان در ایران بر سر قدرت بوده و محلل رژیمِ جمهوری اسلامی در ایران شده اند. کارنامه ملی-مذهبیها در تمام طول شرکتشان در دولت افتخار آمیز نیست، قوانین مبارزه با “ضد انقلاب“ و سانسور و قدغن کردن مطبوعات و نظایر آنها در زمان همین ملی مذهبی ها تصویب و اجراء شد. همین آقای دکتر یزدی که علاقه و وابستگی غیر طبیعی خویش را از زمان دانشجوئی در آمریکا تا رسیدن به مشاورت خمینی و وزارت امور خارجه نمی توانست پنهان کند، قرار داد 1921 با شورویها را باطل اعلام کرد و به منافع ایران در دریای خزر در جهت منافع آمریکا خیانت کرد. این شخص امروز در راس ملی-مذهبی ها قرار گرفته است که باید از القائات وی که متاسفانه تا حدودی در گفتار خانم شیرین عبادی بازتاب یافته پرهیز کرد. ملی-مذهبی ها نمایندگان بورژوازی صنعتی ایران، بخشی از بورژوازی تجاری و تکنوکراتهائی هستند که شرکت مستقیم در حیف و میل درامد نفت واعتبارات دولتی نداشته و فقدان امنیت سرمایه دارانی را که به مافیای قدرت تعلق ندارند حس می کرده . به نقد می کشند. این تشکل می کوشد با گرفتن ابتکار عمل رهبری مبارزه ضد جنگ را در ایران به کف آورد.   

در این شورا گفته می شود: “جنگ نه، صلح و حقوق بشر آری“.

بنظر حزب ما عبارت “جنگ نه“ جنبه غیر فعال دارد، نقش بسیج کننده آن کم است در حالیکه عبارت “دست تجاوزکاران از ایران کوتاه باد“ نه تنها ماهیت تجاوزکاران را بیشتر عیان می سازد بلکه جنبه فعال و بسیج کننده دارد و نقش مثبتی می تواند از نظر روانی بازی کرده و در صورت تحقق جنگ و عدم حفظ صلح موجب و یاس حرمان نگردد بلکه بر عکس به بسیج مردم منجر شود. شعار پیشنهادی ما مانع از آن خواهد شد که ترمز مردم همیشه کشیده بماند و مردم “از حد خود تجاوز نکنند“. 

“شعار جنگ نه“، روشن نمی کند که دشمن ما آمریکا و اسرائیل هستند و باید همه نیروها را علیه این دشمنان بشریت بسیج کرد. انتخاب این شعار مرز میان علت و معلول را مخدوش می سازد، عامل جنگ را آرایش می کند و به جناح مسلط حاکمیت ندا می دهد که باید جایش را با ملی مذهبی ها بدون خونریزی عوض کند تا خطر جنگ مرتفع شود. ملی-مذهبی ها از امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل سخن نمی رانند زیرا برخوردشان به آنها دوستانه و طبقاتی است. تلاش آنها به سوئی می رود که مانع شوند جنبش ضد جنگ در ایران رادیکال شده به زیر نفوذ نیروهای ضد امپریالیست و ضد صهیونیست بیفتد. بهمین جهت کمونیستها دو زمینه برای مبارزه نظری با ملی – مذهبی ها دارند. مبارزه برای تعیین ماهیت جنگ و عاملین آن، مبارزه برای افشاء ماهیت امپریالیسم و صهیونیسم. 

در شعار پیشنهادی عبارت دفاع از حقوق بشر و صلح بنظر حزب ما مناسب است زیرا خط فاصل با سرکوبگران حاکم را در بیان مناسبی بازتاب می دهد. مهم این است که در عمل چگونه این تفسیر گردیده و اجراء شود. بنظر حزب ما باید در عین اینکه به بسیج مردم بر ضد جنگ تجاوزگران علیه ایران دست زد خواست طرح آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و یا رفع سانسور مطبوعات و تحقق خواستهای دمکراتیک را مطرح کرد و افزود که تحقق این حقوق دامنه جبهه ضد جنگ تجاوزگرانه را افزایش داده و قدرت مهمی را در ایران برای مقاومت در مقابل امپریالیستها و صهیونیستها ایجاد خواهد کرد.  تقویت این جبهه و انجام تظاهرات میلیونی با شرکت مردم در ایران پژواک مهمی در خارج داشته و مسلما نقش بازدارندگی مهمی در تصمیمات امپریالیستها ایفاء خواهد کرد و جبهه دول مخالف جنگ تجاوزکارانه بر ضد ایران را تقویت می کند. رژیم جمهوری اسلامی را باید در مقابل چنین گزینشهائی قرار داد تا در صورت روی گردانی از آن بیشتر منفرد شود و به خیانت ملی و همدستی با تجاوزگران در افکار عمومی منتسب گردد. این یک مبارزه فعال ضد جنگ است که نقش اولویتها را همیشه در نظر دارد.

نکته دومی که در گفته سخنرانان جلب نظر می کند، مبهم گوئی آنهاست که معلوم نیست با این رمز و راز با چه کشی سخن می رانند. با احمدی نژاد، با جرج بوش و یا ایهود اولمرت؟ آنها مرتب به صورت مبهم از “خطرهای تهدید کننده صلح“ یاد می کنند و یا همانگونه که گفته شد از عبارت “جنگ نه“ استفاده می کنند. این نوع بیان مبهم برای امر چنین خطیری، اینگونه القاء شبه می کند که گویا آمریکا و اسرائیل خواهان جنگ نیستند و این رژیم جمهوری اسلامی است که بر طبل جنگ می کوبد. خطر جمهوری اسلامی برای صلح به همان اندازه ای است که خطر دنیای امپریالیسم و صهیونیسم برای حفظ صلح وجود دارد. ایران برای جهان همانقدر خطرناک است و می تواند کره زمین را نابود کند که امپریالیستها و صهیونیستها می توانند خطرناک باشند. گزافه گوئیهای مضحک احمقی نژاد همانقدر مهیب و خطرناک است که تهدیدهای دولت فرانسه و آمریکا به جنگ جهانی سوم جهانی و بمباران اتمی ایران؟. روشن است که این پندارها واقعبیانه نیستند. سخنان تحریک آمیز و از نظر سیاسی احمقانه احمدی نژاد را همتراز ماهیت جنگ طلبانه امپریالیستها قرار دادن و چنین القاء کردن که گویا حاکمیت ایران نیز خواهان جنگ و تجاوز به ایران است زیرا تجاوز به ایران راه نجات این حکومت است، با هیچ منطقی خوانائی ندارد. چنین تحلیلی فاقد هرگونه پایه علمی است. با معیارهای عقلانی نیز جور در نمی آید. تشابه سازی میان جنگ ایران و عراق در گذشته که رژیم جمهوری اسلامی جنگ را نعمتی برای خود می دانست، با امکان جنگ کنونی ایران با همه دنیا که گویا منجر به نجات جمهوری اسلامی می شود گزافه گوئی بدون تعمق است. شرایط زمان انقلاب با شرایط ایران کنونی قابل قیاس نیست. دو شرایط تاریخی مختلف را نمی شود تنها با اتکاء بیک جمله یکسان خواند. این ساده انگاری محض بوده و مبتنی بر تحلیل مشخص از شرایط مشخص نیست. در بعد از انقلاب رژیم جمهوری اسلامی برای توقف انقلاب و سرکوب بی امان نهضت “خطرناک“ انقلابی و مقاومت، پیشگیری از متشکل شدن سریع کارگران و رشد افکار کمونیستی و انقلابی، سرکوب نهضت دموکراتیک نیاز داشت که جهت تضادها برگردانده شود و تضاد طبقاتی در سایه تضاد ملی قرار بگیرد. در شرایط امروز که ما با اعتلاء جنبش کارگری و انقلابی روبرو نیستیم و رژیم بر خر مراد سوار است و دامنه سرکوب خویش را هر روز گسترش می دهد، نیازی به این “نعمت“ ندارد. “این “نعمت“ امروز می تواند اتفاقا بلای جانش شود. سخنان تحریک آمیز احمقی نژاد و فرهنگ سیاسی ایکه وی بکار می برد فقط مربوط به سیاست خارجی و یا مسئله انرژی هسته ای ایران نیست. عبارات ناپخته و غیر مسئولانه، بدون تعمق وی در عرصه سیاست داخلی چه در مورد هموطنان سنی، چه در مورد مردم گیلان، چه در مورد زنان و.. نیز همواره موجب بروز مشکلات داخلی بوده و مورد تمسخر مردم است. سنگی را که وی به چاه می اندازد باید صدها عاقل حاضر شوند تا آنرا از چاه در آورند. از این رویدادها به نتایج غلط رسیدن و ماهیت توسعه طلبانه و جنگ جویانه و بربرمنشانه آمریکا را در پرده قرار دادن از نظر سیاسی نادرست است و توجیهی برای تجاوز آمریکا به ایران بدست می دهد و اطلاعات نادرستی به مردم داده در اراده مقاومت آنها در صورت تجاوز خلل وارد می کند. نقد حاکمیت را در شرایط ایران نیز باید بر ارزیابی واقعیات قرار داد. سند سازی حلال مشکلات مردم ایران نیست. روشن است که ملی مذهبی ها مترصدند از لولوی آمریکا برای کنار گذاردن احمدی نژاد و تضعیف جناح مسلط حاکم استفاده کرده تا خود را مطرح نموده با بهای گزاف بفروشند ولی این نوع تبلیغات به ضرر مصالح ملی ایران است. در همین نشست بارها تکرار شده است که آمریکا تا امتیازات کلان از دولت ایران نگیرد دست از تجاوز خویش برنخواهد داشت، بارها گفته شده است که این هزینه سنگینی را که آمریکائیها برای حضور در منطقه متقبل شده اند برای جنگ و حفظ منافع آنهاست. پس اگر سخنرانان این نشست به سخنان خویش باور داشته باشند نباید به این تبلیغات دامن بزنند که نامه های احمدی نژاد و یا سخنانش در مورد اسرائیل و یا تعداد چرخه های سوخت هسته ای و یا کاغذ پاره خواندن قطعنامه سازمان ملل و نظایر آنها موجب! جنگ است. این نوع ارزیابی شاید آبی بر آتش کین ضد رژیمی باشد ولی در عمل فقط توجیه گر تجاوز آمریکاست که بدنبال توجیهات پوچ می گردد و احمدی نژادها این زمینه ها را، این بهانه را فراهم آورده و به آتش سیاست تجاوزگرانه امپریالیستها هیزم می ریزند. جای علت و معلول را نمی توان با هم عوض کرد. می توان رژیم ایران را جنایتکار، بربرمنش، مفسد، عقب مانده و نظایر آنها نامید و صدها سند و مدرک علیه این رژیم منتشر کرد ولی مضحک است تجاوز امپریالیسم آمریکا را به منطقه به گردن صدام حسین و یا احمدی نژادها گذارد. یکی از سخنرانان که به همین مضمون سخن رانده است خانم سیمین بهبهانی است. خانم سیمین بهبهانی شاعر خوبی است ولی هرکس شاعر خوبی بود حتما سیاستمدار خوبی نیست و نباید اظهارات ایشان را آیه های مُنزَل تصور کرد. بهتر آن است که ایشان در همان عرصه های تخصص خویش اظهار نظر کنند تا از روی نا آگاهی سخنان ناروا بر زبان آورند. در نشست یاد شده سخنرانان عبارات ضد و نقیض فراوان قطار کرده بودند ولی بهر صورت برای حزب ما روشن است که گام نخست در این راه با مشکلات همراه است و این مبارزه یک مبارزه سخت طبقاتی است. خرابکاری تروتسکیستها و وطنفروشان در ایران در جهتی است که ابتکار عمل بدست دشمنان طبقاتی طبقه کارگر بیفتد. به گذشت زمان نیاز دارد تا بسیاری از این سخنان جا بیفتد و افکار روشنتر بیان گردد و حکم رهنمود روشن برای مردم باشد. ولی مثبت بودن این حرکت برای جلب مردم تو دهنی محکمی به کسانی است که می خواهند در رکاب امپریالیستها در ایران به جنگ داخلی متوسل شوند. نفس تشکیل چنین هسته ضد جنگی مقابله با وطنفروشان برای تائید حمله آمریکا به ایران است و این امر اقدامی مثبت محسوبمی شود. 

در این نشست خانم شیرین عبادی مطالبی بر زبان آورد که حزب ما هرگز با آن موافق نیست. ایشان گفتند: “استفاده از انرژی هسته ای حق مسلم هر ملتی از جمله ایران است. اما غیر از انرژی هسته ای حقوق مسلم دیگری هم داریم، امنیت، زیستن در صلح و برخورداری از رفاه“. وی با بیان این جمله که ما نباید بر یک حق پافشاری کنیم به گونه ای که سایر حقوق را یکسره از دست بدهیم گفت: “حق مردم این است، جنگ نمی خواهیم، می خواهیم در صلح زندگی کنیم“.

این نوع برخورد که حقوق مسلم مردم ایران را با یکدیگر مقایسه کنیم و یکی را در مقابل دیگری قرار دهیم قبل از اینکه در خدمت حمایت از حقوق مسلم مردم ایران باشد در خدمت نقض یکی در پرتو تکیه به سایر حقوق است. رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر حق مسلم مردم ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای سایر حقوق مسلم مردم ایران را زیر پا می گذارد. پاره دیگری نیز هستند که مدعی می شوند باید سایر حقوق مسلم مردم ایران را مورد توجه قرار داد و تا زمانیکه این سایر حقوق که از نظر آنها مهمتر از حق مسلم ایران در استفاده از انرژی هسته ای است برآورده نشده است گویا نباید از حق مسلم ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای سخن به میان آورد. این عده در حقیقت مخالف این حق اخیرند ولی چون جرات ندارند مخالفت خویش را با این آرمان مطلوب ملی برزبان آورند تلاش می کنند بیاری پیش کشیدن سایر حقوق و نزاع میان حقوقها و گرو کشی این حق مسلم در مقابل سایر حقوق مسلم، یکی را بی ارزش و بی اهمیت جلوه داده و سایر حقوق را به عرش اعلی بر اساس اقتضای زمان برسانند. در حالیکه تاکتیک درست از نظر حزب ما حمایت از همه حقوق مسلم مردم ایران است. حقوق مسلمی که نمی توان و نباید آنها را از هم تفکیک کرد. چنانچه کار بحث را بر پایه قبول تفکیک و تعیین درجه ارزش این یا آن حق بگذاریم، بتدریج از همه حقوق مسلم محروم می شویم، آنوقت است که در صندوق “پاندورا“ را گشوده ایم. باید کاری کرد که تجاوز بحریم همه این حقوق ها گناه نابخشودنی محسوب شود. باید کاری کرد که حرمت همه این حقوقها نگاه داشته شود. کسی که حق مردم ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را خائنانه به تمسخر می گیرد و یا برسمیت نمی شناسد و نفی می کند بهمان راحتی می تواند سایر حقوق این ملت را بنا بر مصالح روز خویش نفی کرده برسمیت نشناسد. این عده بدورغ خواهان اصولی تحقق حقوق بشر در ایران هستند. زیرا این اصولیت آنها بر اساس اقتضای روز است. ابزار سیاسی برای نیات معینی است. اگر به صورت نوک زبانی با آن موافقند شرایط زمانی آنرا اقتضاء می کند و نه یک سیاست اصولی از قبل انتخاب شده.

خانم شیرین عبادی در خاتمه گفتارش می آورد: “رویدادهای تاریخی نتیجه طرح ها و دستآورها آگاهانه بشر بوده است. از این رو کمیته ی موقت صلح پیشنهاد می کند، نشستی برای تشکیل شورای ملی صلح به عنوان جنبش اجتماعی صلح دوستان ایران جهت مقابله با خطرهای تهدید کننده ی صلح در ایران تشکیل شود.

بی تردید شورای ملی صلح می تواند با همبستگی با همه ی جنبش های صلح طلب جهان، صدای صلح دوستی مردم ایران را به گوش همه ی جهانیان برساند، تا خطرات تهدید کننده صلح را محدود کند.

ما بر این باوریم چنین شورایی می تواند هرگونه عمل تهدید کننده صلح از جانب نیروهای خارجی را محکوم نموده و از جمهوری اسلامی بخواهد که با پذیرش قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و عمل به تعهدات و میثاق های بین المللی زمینه ی تهدید صلح را از میان بردارد.

بدیهی است تامین حقوق مدنی مردم ایران ، شرایط اساسی برای داشتن ایرانی آزاد، آباد مستقل خواهد بود“.
خانم شیرین عبادی به مصداق گاو نُه من شیر، با لگدی تمام ساختمانی را که ساخته بود برهم ریخت. پیشنهاد نابجای ایشان این است که ایران تسلیم آمریکا شود تا جنگی در نگیرد. اگر این اظهار نظر جدی است که دیگر نیازی به شورای صلح و همبستگی جهانی و این قبیل عبارت پردازیهای رد گم کن وجود ندارد. کافیست شورائی تشکیل شود که بدولت ایران فشار آورد تا قطعنامه های سازمان ملل را بپذیرد و به تعهدات و میثاق های بین المللی عمل کند تا زمینه ی تهدید صلح از میان برود. همین و بس! آنوقت ظاهرا نه جنگی می شود و نه صلحی به خطر می افتد!. معلوم نیست که این همه آسمان و ریسمان را شورای صلح برای چه منظوری بهم بافته است؟ حرف شورا تنها یک کلمه است که در یک پوست گردو جا می گیرد. دولت ایران تسلیم آمریکا شود تا صلح برقرار شود. بهمین سادگی.

نخست اینکه دولتی که هرگز به تعهدات و میثاقهای سازمان ملل بطور مستمر عمل نکرده است نامش اسرائیل است و نه ایران. این دولت همیشه بیاری حق وتوی آمریکا بریش سازمان ملل خندیده است. هم اکنون نیز 200 کلاهک اتمی دارد. دولت آمریکا با زیر پا گذاردن میثاقهای بین المللی یک میلیون انسان را در عراق به قتل رسانده و شکنجه را قانونی کرده، آدمربائی نموده، زندانهای ابوغریب وگوانتانامو را بر قرار کرده و... چنین دولی که در تمام جنایات انجام شده در عراق، افغانستان، یوگسلاوی، لبنان، فلسطین دست داشته اند و دست دارند مشروعیت آنرا ندارند که از دولت ایران بخواهند که به تعهدات بین المللی خویش پایبند باشد. اینان همه واعظین غیر متعظ هستند. آنوقت شگفت آور است که ما به عنوان ایرانی چنین درخواستهای گمراه کننده ای را مطرح کنیم و این راهزنان جهانی را تطهیر و آرایش کنیم.

دوم اینکه خانم شیرین عبادی بعنوان حقوق دان باید بخوبی بداند که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به صورت غیر قانونی بر ضد ایران به تصویب رسیده است و تحریمهای آن ضد بشری و مورد تائید مردم ایران نیست. شورای امنیت سازمان ملل همچون ابزار بی اراده دست امپریالیستها با این تصمیم غیر قانونی خویش همه میثاقهای سازمان ملل را باطل اعلام کرده است. به موجب پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای که ایران امضاء کننده آن است ایران دارای این حق مسلم است که از انرژی هسته ای بصورت صلح آمیز استفاده کند و اورانیم را در کشور خودش غنی سازد. وقتی شورای امنیت به زورِ امپریالیستها رای می دهند که ایران در روی کاغذ از این حق برخوردار ولی در عمل از حق استفاده از این حق محروم است و باید از غنی سازی اورانیوم دست بکشد در واقع یکی از مهمترین میثاقهای سازمان ملل را با ریاکاری باطل کرده اند و خود را بر بالای سر همه میثاقها جهانی قرار داده و اعلام کرده اند قدرت اجرائی هر میثاقی به درجه قلدری و اراده ما وابسته است. این ما هستیم که تعیین می کنیم کدام میثاق تا کی و تحت چه شرایطی معتبر و چه موقع قابل اجراست و کدام تعهدات و یا میثاقها غیر قابل اجرا هستند. در حقیقت قطعنامه هائی که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند علیه ایران نیستند، علیه همه کشورها و علیه اصولی هستند که پذیرش آنها تائید زورگوئی و روشی در آینده خواهد بود تا مشتی استعمارگر را به سرنوشت جهان مسلط کند. ملتهائی که قادر نباشند از همین آغاز جلوی این روش قلدرمنشانه را بگیرند بر حق زیست آزاد خویش خط بطلان کشیده اند. درجه جنایتکاری و بربرمنشی و توحش رژیم جمهوری اسلامی نباید بر این حقیقت پرده ساتری بکشد که رژیمهای ایران رفتنی ولی ایران باقی ماندنی و پایدار است. مبارزه برای این حقوق مبارزه برای تامین حقوق ایران در آینده است. 

امپریالیستها می خواهند کاری کنند که همه ممالک جهان از این پس به میله های سوخت اورانیوم آنها وابسته باشند. سخن بر سر انحصار این حق و این فنآوری است. آنها می خواهند کمیت و کیفیت این کار را خود در دست داشته باشند. در سراسر جهان نیروگاه اتمی بسازند ولی سرنخ همیشه در دست خودشان باشد و هر وقت اراده کردند از فروش اورانیوم غنی شده به کشورهای زیر سلطه سرباز زنند، هر وقت اراده کردند بهای آنرا افزایش دهند و... پذیرش ایران بعنوان تولید کننده اورانیوم غنی شده این بازار انحصاری جهانی را برهم می زند. درد امپریالیستها درد شکست انحصار است. این است که نمی توان با امپریالیستها و صهیونیستها همدردی کرد.

فرض کنید ایران پذیرفت که از غنی کردن اورانیوم دست بردارد. آیا امپریالیسم آمریکا از تحریکات خویش دست بر می دارد؟ هرگز! آنها فورا مدعی می شوند تا زمانیکه اعتماد صد در صد نداشته باشند که ایران از غنی کردن اورانیوم دست برداشته است گزینش نظامی بر روی میز جرج بوش باقی میماند. آنها مدعی می شوند تا همه گوشه و زوایای ایران را کاوش نکنند تا مطمئن شوند بمب اتمی در آن تولید نمی شود از تحریم و گزینش نظامی دست بر نمی دارند، آنها تا تاسیسات هسته ای ایران را متلاشی نکنند و سرمایه ملی ما را از بین نبرند و دانشمندان اتمی ایران را نخرند و برای تدریس و استفاده به آمریکا نکشانند و یا ترور نکنند کسب اعتماد نخواهند کرد و... خام خیالی است اگر تصور شود قبول لفظی انصراف از غنی سازی اورانیوم پایان کار است و از فردای توقف غنی سازی دنیا بر وفق مراد خواهد بود.

صرفنظر از این دلایل سیاسی و اقتصادی پذیرش این توهین و تحقیر راه را برای هر اعمال زور دیگری فراهم می آورد. دولتی که بزدلانه در مورد غنی کردن اورانیوم تسلیم شده چرا در مورد منابع زیرزمینی بحر خزر و یا خلیج فارس تسلیم نشود، چرا سه جزیره ایرانی را به اعراب تقدیم نکند، چرا در سیاست خارجی بدنبالچه امپریالیستها بدل نشود، چرا ازساخت صنایع موشکی، کشتیرانی، ماهواره ای، ذوب آهن، پترو شیمی دست برندارد؟. چرا برای ساخت تصفیه خانه های نفت و تولید بنزین دست بکار شود و... تسلیم به قطعنامه شورای امنیت نجات ایران نیست مرگ ایران است. مرگی ننگین که در جهان سنتی ننگین نیز بجای گذارده است. چنین تسلیمی تضمینی برای صلح نیست. زیرا امپریالیستها به هیچ تعهدی پایبند نیستند و به قول خود شما این همه هزینه نکرده اند که فقط یک قطعنامه پس گرفته شود. این قطعنامه ها چون شمشیر دموکلس در شورای امنیت تا ابد نگهداری خواهد شد و باقتضای زمان از کشوی میز در می آید. تنها خوش خیالان هستند که این تصورات واهی را دارند و به آن دامن می زنند. پایان این خود فروشی و بزدلی کجاست؟ شاید برای آقای دکتر ابراهیم یزدی که ساکن آمریکا خواهد شد این بذل و بخششها فرقی نکند ولی برای 70 میلیون ایرانی که محکومند در ایران زندگی کنند مسئله مرگ و زندگیست.

نکته دیگر که نباید فراموش کرد امکان سازش رژیم جمهوری اسلامی با امپریالیسم آمریکا و دادن امتیازات کلان به آنها برای حفظ خود و بقاء رژیم است. در این راستا رژیم جمهوری اسلامی حاضر است که به این خیانت ملی تن در دهد و غنی سازی اورانیوم را برای همیشه متوقف کند. نیروهای مترقی ایران حق ندارند از قبل زمینه این خیانت را فراهم کرده و امکان توجیه در اختیار رژیم بگذارند. انصراف از غنی سازی اورانیوم در ایران و بدست کارشناسان و با سرمایه ایرانی یک خیانت ملی به منافع ملی ایران است. بلندگو و مبلغ خیانتکاری نمی توان شد. 

تنها راه پیروزی در مقاومت عمومی است. امپریالیست آمریکا اکنون در شرایط مناسب قرار ندارد، افکار عمومی جهان بر ضد وی است، دستش در عراق و افغانستان گیر کرده است، در ترکیه و پاکستان به بحران دچار شده، نمی تواند در لبنان و فلسطین مردم را سرکوب کند، کنفرانسهای مسخره اعراب و اسرائیل در آناپولیس آمریکا حلال مشکلات نیست، رژیمهای دست نشانده اش در گرجستان و اوکرائین تق و لق است، آسیای میانه بتدریج و مجددا به زیر نفوذ رقیب روسی آنها می رود. اینها درماندگی امپریالیسم آمریکا را نشان می دهد و وضع را بحرانی تر می کند، وضعیت عربستان سعودی برخلاف تبلیغات گوشخراش ناشی از ثبات نیست، کشور کویت در حقیقت توسط کارگزاران کنسرنهای نفتی اداره می شود. آمریکا از نظر داخلی و جهانی با مشکلات اقتصادی روبروست، تضاد میان امپریالیستها روزانه تشدید می شود. رقابت با چین و روسیه نیاز به مخارج هنگفت در همه عرصه ها دارد. نه دالای لاما و نه اوضاع میانمار(برمه) کمکی به آمریکا نمی کند. اوضاع آمریکای جنوبی در جهتی سیر نمی کند که منافع امپریالیستها را تامین کند. بازارهای مواد اولیه در افریقا بزیر کنترل چین در می آیند و جنگی پنهان و آشکار برای تسلط بر جهان در گرفته است. کشور ما در این شرایط بهترین بخت را دارد که به غنی کردن اورانیوم دست یابد و با تقویت جنبش ضد جنگ و کوتاه کردن دست تجاوزکاران از استقلال خویش دفاع کند. 

تقویت جنبش ضد جنگ در جهان و به موازات آن ایجاد جبهه ضد جنگ و تجاوز در ایران برای صلح و دمکراسی مکمل یکدیگر هستند. چنین جنبش قدرتمندی مهار محکمی به امپریالیستها می زند. مردم ایران نیز در این راستا و از طریق جنبش ضد جنگ، از طریق تشکیل کمیته های مستقل ضد جنگ است که قادر می شوند خود را متشکل کرده، حمایت مردمی کسب کرده، تقویت شده و با طرح شعارهای درست و به موقع ابتکار عمل را بدست گرفته و درجهت سرنگونی رژیم ارتجاعی سرمایه داری جمهوری اسلامی پیش روند. ما همانگونه که بارها گفته ایم برخلاف نظریه خرابکاران، تروتسکیستها و ستون پنجم دشمن که هوادار تبدیل جنگ تجاوزکارانه امپریالیستها و صهیونیستها به جنگ داخلی اند اعتقاد راسخ داریم که “سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی از دفع تجاوز امپریالیستها می گذرد“. وظیفه ما در عین حال رو کردن دست این خرابکاران و افشاء آنها در سطح جهان و ایران است.

مرگ بر تجاوزگران امپریالیست و صهیونیست به ایران

مرگ بر تروتسکیسم و ستون پنجم امپریالیستها در ایران

پیش به سوی تقویت جنبشهای ضد جنگ در خارج از ایران، تاسیس تشکلهای مستقل مقاومت و ضد تجاوز در ایران در عین مبارزه روشن برای کسب حقوق دمکراتیک و اشغال سنگرها
حزب کارایران(توفان)
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